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The Sensation and Perception in Psychology in 
Comparison to Viewpoints of Mullasadra: Nature, 

Processes and Extension  
*

Rahim Narooei Nosrati  
Abstract 
Introduction: We often articulate such sentences as, sky is blue, 

fire is very hot, ice is cold and so on. If someone asks how we really 
obtain these cognitive experiences as conscious matters, the answer 
appears to be simple even trivial. Because we see the sky, sense the 
temperature or the flame and ice,  and tase the honey. In other words, 
such experiences obtained through senses. But the problem is not as 
simple as appears at first glance. That is ,in fact, the problem 
popularized under  the title of  perception. Then  the question is, How 
perception psychologically occurs for us as human beings? What is 
Islamic views referring to the phenomenon? Aiming to examine the 
subject, we studied “sensation and perception in psychology in 
comparison to viewpoints of Mulla Sadra: nature, processes and 
extension. To do so, at first, we have referred to recent psychological 
sources on sensation and perception as Goldstein E (2017), Kalat 
(2017) and Atkinson & Hilgard (2009) and  gathered up the last 
psychological views about the subject matter. Then the main books of 
Mullasadra  such as Asfar, Mafatiholgheib and Shavahedorobobeia 
were searched and the author’s viewpoints  on sensation and 
perception collected. 

Method of Study: Content analysis is a research tool used to 
determine the presence of certain words, themes, or concepts within 
some given qualitative data (i.e. text). Using content analysis, 
researchers can quantify and analyze the presence, meanings and 
relationships of such certain words, themes, or concepts. Using 
content analytical method, the following collusions obtained. 

Findings: 1- Majority of psychologists believe that perception even 
its last steps, i.e. conscious cognitive experience is the same cerebral 
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activities; 2- Perception occurs in seven steps ranging from facing an 
external stimulus to transformation of it into conscious experience, 
and finally doing appropriate behavior; 3- Perception is limited to 
sensory perception and there are no other types of perception for 
human beings; 4- In  the contrast, according to Mullasadra, perception 
is restricted to the soul which is nonmaterial essence and physical 
stuffs including brain and its activities are not capable to produce 
conscious experience. Perception is creation of a mental form by the 
soul in accordance to the changes happened in the brain. The created 
form is the fact that perceived by soul, not a part of the body as brain; 
5- Sensory perception takes place in five steps from facing external 
stimulus to creating a mental form by soul and its interpretation and 
analysis; 6- Perception in human beings is not limited to sensory ones, 
furthermore there are intuitive , narrative and rational perceptions. Not 
only is there rational perception, but also it is the basis for 
development of other  types of perceptions. 

Conclusion: Perception happens into two general stages: first is 
what occurs in the cerebral system as physical basis for the process, 
including entrance of light into the eyes, formation of reticular picture, 
electrochemical transformations and transmitting neural massages to 
the perception foci in the brain. According to psychologists in 
particular biopsychologists such as James Kalat and others, these 
processes equal the very perception and conscious experience. Based 
on Islamic sources especially viewpoints of Mulla Sadra, however, 
these are the only prerequisites for sensation and perception. 
Perception happens as second general stage, not in the brain but for 
another, fundamental component of the organism, which is 
nonmartial, the soul. Soul is the essence which conceives the changes 
in its body and transforms them into a special state that we call it 
perception. In fact, it is a miraculous matter that we couldn’t explore 
its mystery up to now. 

Keywords: Sensation, Perception,  the Nature of Perception, the 
Steps of Perception, Perception Scope, Mulla Sadra. 
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  شناسي احساس و ادراك در روان
  و مقايسه آن با ديدگاه ملاصدرا: 

  و گستره ، فرايندماهيت
 رحيم نارويي نصرتي*

 چكيده

 است.» شناسي و مقايسه آن با ديدگاه ملاصدرااحساس و ادراك در روان«بررسي پژوهش  نيا هدف

، جيمز كالات، ر بروس گلداشتاينشناختي معتبر مانند آثاابتدا با مراجعه به منابع روان ظورنم نيبد

هاي ها درباره احساس و ادراك استخراج گرديد؛ سپس به كتاباتكينسون و هيلگارد آخرين ديدگاه

ويژه مباحث مربوط به قواي حسي و و شواهد الربوبيه به مفاتيح الغيب، دست اول ملاصدرا نظير اسفار

 -يفيتوصها به روش زمينه گردآوري شد. يافتهنحوه ادراك مراجعه گرديد و ديدگاه ايشان در اين 

شناسان، ماهيت از نگاه عمده روان -١دست آمد: ه ب ليذ جيو نتا ديگرد سهيمقا گريبا همدي ليحلت

ادراك طي  - ٢ .مغزي نخاعي و نهايتاً فعاليت آن است جنس مواداحساس و ادراك امري مادي و از 

به تجربه هشيار در ارتباط با ، با محرك بيروني آغاز شدهدهد كه از مواجهه انسان هفت مرحله رخ مي

گستره ادراك به مدركات حسي  - ٣ يابد.محرك خارجي و اتخاذ رفتار مناسب در ارتباط با آن پايان مي

-٤دهد يا دست كم با ترديد مواجه است. گردد و براي انسان ادراكي از سنخ ديگر رخ نميمحدود مي

افتد كه جوهري مجرد است و امر ادراك صرفاً براي نفس اتفاق مياز نظر ملاصدرا احساس و 

شده يا صورت ذهني امري مجرد و فعل و توليد نفس است كه نفس آن را هماهنگ با تغيير بدني ادراك

شود و به دهد كه از مواجهه با شيء خارجي آغاز ميادراك حسي طي پنج مرحله رخ مي -٥. سازدمي

ادراك در  –٦ يابد.گ با آن توسط نفس و تفسير و تحليل آن خاتمه ميساخت صورت مجرد هماهن

وحياني و عقلي نيز ، نقلي، انسان به ادراك حسي محدود نيست و علاوه بر آن از ادراك شهودي

  هاي حسي هستند.هاي شهودي و عقلي پايه ديگر ادراكات حتي ادراكبرخودار است؛ بلكه ادراك

   .گستره ادراك، مراحل ادراك، ماهيت ادراك، كادرا، احساس واژگان كليدي:

                                                

           .rnarooei@yahoo.comشناسي موسسه آموزش و پژوهشي امام خمينيدانشيار گروه روان *

 ٢٢/٠٢/١٤٠٠: دييتأ خيتار               ٤/١١/١٣٩٩: افتيدر خيتار
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  مقدمه
بي آسمان آ: كنيمهايي را بر زبان جاري ميچنين گزارهمعمولاً در گفتار روزمره خود 

دندانم ، سركه بوي تندي دارد، عسل شيرين است، يخ سرد است، آتش داغ است، است

دارد و غير آن. هرچند  خدا وجود، جريان برق داخل سيم برق وجود دارد، كنددرد مي

به راستي ما چگونه به اين  ،رسنداي به نظر ميپا افتادهظاهر جملات پيشها بهاين گزاره

اي كه از آن مثال آسمان آبي است؟ آن تجربه براييابيم كه هاي شناختي دست ميتجربه

ان داغي بريم كه ميزميشود؟ چگونه پي چگونه براي ما حاصل مي، كنيمبه آبي ياد مي

آوريم كه به دست ميشود؟ چگونه ميآتش از مقايسه آن با شيئي سرد مانند يخ حاصل 

- عسل شيرين است؟ منظور آن است كه آن تجربه خاص چگونه براي ما حاصل مي

اي هستند و پاسخ آنها واضح هاي سادهشود؟ شايد همين الان تصور كنيد كه اينها سؤال

كنيم و شيرني ميحرارت شعله و يخ را احساس ، بينيمياست. زيرا ما رنگ آسمان را م

 Coren( شوندچشيم. به عبارت ديگر همه اينها از طريق حواس حاصل ميعسل را مي

& Ward, 1989, p.2(.  

ها از پي ارتباط عضوهاي حسي با محيط واقعيت همين است كه بيشتر اين دريافت

مغز ما  چشايي و بويايي ظاهراً ، شنوايي، زيرا بدون حس بينايي ؛شوندميبيروني حاصل 

براي هميشه در زندان انفرادي جمجمه ، هاي هشيار ماستدار تجربهها كه عهدهانسان

 صورت شما در سكوت و تاريكي مطلق فروخواهيد رفت. محبوس خواهد ماند. در اين

 حس لمس تبديل خواهد شد. به يك معنا بدون رنگ و، ئي فاقد مزهاهمه چيز به خل

 Thomas( توماس هابزحواس براي شما جهاني وجود نخواهد داشت. فيلسوف 

Hobbes(  هيچ ادراكي براي «: ميلادي دريافت و نوشت ١٦٥١اين حقيقت را در سال

كه در آغاز به وسيله اندام حسي به صورت  در صورتي ؛ذهن بشر وجود نخواهد داشت

فيلسوف يوناني نيز حدود  )Protagoras( پروتاگراس». كلي يا جزئي بارور نشده باشد

آدمي چيزي بيش از «: سال قبل از ميلاد گويي بر همين باور بود كه اظهار كرد ٤٥٠

بر اساس  هاديدگاهاين درباره  . البته ما)Ibid, p.2( »مشتي از ادراكات حسي نيست
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هاي همين ادراك. درباره منابع اسلامي در ادامه با دقت بيشتري سخن خواهيم گفت

 مانند نيز سخن خواهيم گفت.قانون

هاي حسي و بر اهميت اندام» فقد علماً  من فقد حساً « نيز با ذكر جمله ملاصدرا 

گذارد كه حواس راه رسيدن انسان به علم هستند و اگر كسي ميسلامت آنها صحه 

درواقع راه رسيدن به علم را بسته ، حسي را بگيردهاي تلاش كند جلوي دريافت محرك

هاي براي اهل فهم روشن است كه جلوگيري حواس و قوه« گويد:مي. او است

؛ زيرا علم انسان بنددميراه علم را ، انداي كه براي آن آفريده شدهكننده از وظيفهدرك

، حدود، شود. تعاريفميها آنها حاصل ها و تفاوتاز راه محسوسات و شباهت ابتدا

. )٣٩٣ص، ١ج، ١٣٨٣، صدرالدين شيرازي( »وندشميادله و براهين از محسوسات ناشي 

فَبَعَثَ اللَّهُ غُراَبًا يَبْحَثُ فى الْأَرْض ليرُيَهُ كَيْفَ يُوَارى «نيز در ذيل آيه  طباطبائيعلامه 

منَ  عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مثْلَ هَذَا الْغُرَاب فَأُوَارىَ سوَْءَةَ أَخى فَأَصْبَحَ اَ سوَْءَةَ أَخيه قَالَ يَاوَيْلَتىَ 

ست كه در نوع خود نظيري در قرآن ندارد. ا ايگويد: اين آيهمي )٣١مائده: » (النَّدمينَ 

كند و اينكه خواص اشيا از راه ميمندشدن انسان از حس را بيان اين آيه نحوه بهره

هاي خود ها و آرمانآيند و به دنبال آن انسان از طريق تفكر به غرضبه دست ميحس 

كه كه همه علوم و  به طوري ؛يابدميكند دست مي مي اقتضارسي علگونه كه بر آن

شود و اين بر خلاف نظر كساني است كه علم انسان را ميمعارف انسان به حس ختم 

  .)٣٠٨ص، ٥ج، ١٣٩٠، طباطبائي( »دانندمييادآوري يا فطري 

عالات فرايند احساس و ادراك و اينكه چگونه فعل و انف، ماهيتدرباره  همه با اين

اساسي و هاي سؤال، شوندادراك) تبديل مي( شيميايي درون مغز به تجربه هشيار- برقي

خصوص با توجه به بهمي اي وجود دارد كه بررسي آن در چارچوب منابع اسلانشدهحل

به ، هادادن به اين پرسشتواند علاوه بر پاسخبه ميزان زيادي مي ملاصدراديدگاه 

مسئله نيز كمك كند. بنابراين مقاله كنوني به دنبال بررسي اين ي شناسروانسازي اسلامي

فرايند و گستره ادراك ، ماهيتدرباره  يهايديدگاهكنون چه  شناسان تااست كه روان

هاي شناختي به كمك محسوسات به اند. آيا مدركَات انسان بعد از شروع فعاليتداشته
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هاي ن علاوه بر ادراك حسي ادراكشوند يا اينكه انساهاي حسي محدود ميادراك

هاي حسي متفاوت است؟ نظر انديشمندان مسلمان ديگري دارد كه با سنخ ادراك

  در اين زمينه چيست؟ ملاصدراخصوص نظر به

  هاي پژوهش سؤال

  شناسان چيست؟الف) ماهيت احساس و ادراك از نگاه روان

  دهد؟ميي رخ طي چه فرايند شناسانروانادراك از نگاه  ب) احساس و

  اي دارد؟چه گستره شناسانروانج) احساس و ادراك از نگاه 

  چيست؟ ملاصدراويژه ادراك از نگاه انديشمندان مسلمان به ج) ماهيت احساس و

طي چه فرايندي  ملاصدراويژه د) احساس و ادراك از نگاه انديشنمدان مسلمان به

  دهد؟ميرخ 

اي چه گستره ملاصدراويژه دان مسلمان بههـ) احساس و ادراك از نگاه انديشمن

 دارد؟ 

  تعريف مفاهيم

وضعيت رواني يا دريافت  يابه معن احساس، از نظر لغوي :)Sensation( احساس

جسماني است كه از تحريك يك عضو حسي مانند حس سرما يا تغيير درون بدني 

از  عبارت در اصطلاح احساس. (House, 1999) شودميمانند حس درد حاصل 

هاي حسي به وجود يا احساسي دروني است كه بر اثر تحريك يكي از اندام تجربه

 هاي حسي استآيد و يا عبارت از استعداد فرد براي تجربه به كمك انداممي

)Colman, 2003, p.649(. دهند. داد ما را تشكيل مي هاي ويژه درونحواس دستگاه

آوريم. حواس ميبه دست ان پيرامون خود را جهدرباره  ها اطلاعاتما از اين دستگاه

دهند كه به واسطه آنها خصوصيت جهاني را ترين ابزارهاي مستقيمي را تشكيل ميمهم

يم. از پي حس دو امر احساس و ادراك رخ نمايميمشخص ، كنيمكه در آن زندگي مي

اظ ها از لحزيرا احساس ؛شناختي متمايزنددهد كه از لحاظ زيستي و روانمي

 ؛ها ارتباط دارندهاي خام بنياديني هستند كه با محركشناختي عبارت از تجربهروان
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مثال حس بينايي ممكن است يك شئي بزرگ قرمز را ثبت كند كه ما اين تجربه را  رايب

 ,Atkinson & Hilgard, 2009( كنيمبيان مي، بينمشيئي قرمز را مي، در قالب جمله

p.110( .  

ي حسي كه با توجه به مرجع است از تجربها ادراك عبارت: )Perception( ادراك

. به )Ibid, 153( شودتفسير مي، يا رويداد باشد ءبيروني خود كه ممكن است يك شي

روابط و رويدادها به وسيله ، اشيا ازشدن فرايند يا نتيجه آگاه، عبارت ديگر ادراك

 دقت و تأمل، )Recognizing( هاي بازشناسيباشد كه فعاليتحواس مي

)Observing( و تشخيص )Discriminating( ها موجب را به همراه دارد. اين فعاليت

هاي دريافتي را به شكل دانش معنادار سازماندهي و شوند موجود زنده بتواند محركمي

، بعد از آنكه شيئي قرمز ثبت شدكه چنان. )VandenBos, 2002, p.423( تفسير كند

يك  كنيم آن شيءميخام حسي حكم  ي و تفسير هدفمند اين تجربهسازبا يكپارچه

. از نگاه انديشمندان )Atkinson & Hilgard, 2009, p.110( نشاني استماشين آتش

اند در تعريف ادراك حسي گفتهكه چنانمسلمان ادراك يا معرفت به يك معنا هستند. 

شود. بر همين ري حاصل ميادراك حسي ادراك يا معرفتي است كه از راه حواس ظاه

 نقل يا گواهي، شهود، عقل، اساس براي معرفت منابع متعددي از جمله حس

)Testimony( ،اندوحي و الهام را برشمرده، بصيرت )٢٧- ٢٦ص، ١٣٩٤، زادهحسين .(  

 شناسيچيستي و فرايند احساس و ادراك در روانالف) 

گنجاندن آن در يك مقاله بسيار حساس و ادراك ابعاد و تقسيمات زيادي دارد كه ا

. به همين دليل ما تنها )Nolen-Hoeksema & Others, 2009, p.153( دشوار است

چيستي و مسئله بنيادين در موضوع ادراك سخن خواهيم گفت. اولين مسئله از سه 

خواهيم كرد. دومين  وگوگفتواقعيت ادراك است كه به تبع آن از چيستي احساس نيز 

شود و ند ادراك است كه طي آن محرك حسي به تجربه هشيار تبديل ميفرايمسئله 

به  دهيم كه آيا مانهايت از گستره ادراك بحث خواهيم كرد و اين امر را توضيح ميدر

هايي از غير منابع حسي نيز برخورداريم يا اينكه مدركَات ما عنوان افراد انسان از ادراك
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كه چيستي و فرايند ادراك در  ييد. از آنجاشونبه مدرَكات حسي محدود مي صرفاً

هرچند  ؛ايمذيل يك عنوان ذكر كرده اين دو را، انداي در هم تنيدهشناسي به گونهروان

گونه كه در منابع  تفكيك كنيم. آن، دو را تا جايي كه ممكن است كنيم اينتلاش مي

   :دهدميمرحله رخ  هفتادراك طي ، است شناختي آمدهروان

گر قرار گرفته وجود محركي محيطي مانند يك درخت كه در برابر مشاهده، اول مرحله

  .مرحله اول تحقق نيافته است، است. اين بدان معناست كه اگر درخت در برابر ما نباشد

درخت محركي خارج از ارگانيزم انسان است و خود آن وارد چشم انسان ، مرحله دوم 

تابد و از درخت به مانند خورشيد به درخت ميبلكه نور از يك منبع نور ، شودنمي

شود. انعكاس نور از درخت يكي از اصول بنيادين ادراك را تشكيل ميچشم منعكس 

شود. اين گفته مي )Principle of Transformation( دهد كه به آن اصل دگرگونيمي

، آيندمي ها به وجودهايي كه به واسطه محركها و واكنشكند كه محركاصل بيان مي

 كنتدشوند يا تغيير ميدر حد فاصل ميان محرك محيطي و ادراك تبديل مي

)Goldstein, 2014, p.5( .  

به وسيله دستگاه بينايي شامل قرنيه در ، رسدميشده به چشم وقتي نور منعكس

كند. در تغيير مي، اندها كه بلافاصله در پشت آن جاي گرفتهجلوي چشم و عدسي

تصويري واضح از ، خوبي كار خود را انجام دهندهاي چشم بهن بخشكه اي صورتي

گرفته روي شبكيه شود. تصوير شكلهاي شبكيه چشم ساخته ميدرخت روي گيرنده

ناشي از ارتباط مستقيم با محرك خارجي ، كندميگر آن است كه آنچه را فرد ادراك بيان

 )Representations( نمودهاي كننده بابلكه ادراك بر اساس ارتباط ادراك، نيست

 ,Ibid)نداها و فعاليت دستگاه عصبي فرد مبتنيگيرد كه بر گيرندهمحرك شكل مي

p.6) .  

هاي بينايي كه تصوير درخت را به شكل نور سوم: در اين مرحله گيرنده مرحله

دهند: الف) انرژي محيطي را به انرژي برقي تبديل دو كار انجام مي، كنندميدريافت 

نحوه ادراك را ، دهندها واكنش نشان ميب) بسته به اينكه چگونه به محرك .كنندمي
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هاي فرايند تغيير انژري نوراني به انرژي الكتريكي كه توسط گيرنده دهند.شكل مي

شود. بدون چنين تغييري ناميده مي )Transduction( تبديل، رسدشبكيه به انجام مي

  شود. ادراك محقق نمي

هاي برقي درخت به كمك سيگنال، به وقوع پيوست »تبديل«چهارم: وقتي مرحله 

اي ها به شبكهاين پيام شود.بازنمايي مي، كه در هزاران گيرنده بينايي وجود دارند

سپس پشت چشم و ، شوند كه ابتدا در شبكيهتنيده از اعصاب وارد ميگسترده و درهم

دهند: الف) ها دو كار انجام مييده نوروناين شبكه پيچ درنهايت در مغز وجود دارند.

ها را به كمك شبكيه به مغز و سپس به درون مغز منتقل هاي دريافتي از گيرندهپيام

كنند. تغييرات پيامي كه مييافته را تغيير داده يا پردازش هاي انتقالب) اين پيام .كنندمي

 Neural( عصبيپردازش ، دهددر حين انتقال از اين شبكه پيچيده رخ مي

Processing( آيدهمين فرايند تبديل كه از پي انتقال به وجود مي شود.ناميده مي ،

مثال انرژي صوتي كه همان تغيير ميزان  رايب ؛آيدنسبت به ساير حواس نيز به وجود مي

شود و ابتدا از طريق ميدر داخل گوش به انرژي الكتريكي تبديل ، فشار در هواست

اي از ساختارها كه در مسير گردد و سپس توسط مجموعهميتقل عصب شنوايي من

 .(IbId, p.7) شوندبه مغز منتقل مي، وجود دارند

 Primary Receiving( برقي مربوط به هر حس به ناحيه دريافت اوليه هايپيام 

Area(  ميلمتر است كه  دواي به ضخامت قشر مخ لايه رسند.ميويژه خود در قشر مخ

حافظه و تفكر را در خود ، وجودآوردن ادراكات و ساير كاركردها مانند زبانبهامكانات 

حرارت و درد در محلي از ، هاي پوستي مانند لمسدارد. ناحيه دريافت مربوط به حس

هاي مربوط به همه لوب پيشاني پيام واقع است. )Parietal Lobe( ايقطعه آهيانه

سازي اطلاعاتي هايي دارد كه هماهنگادراك كند و نقش مهمي درميحواس را دريافت 

هاي مغز در البته ديگر ناحيه شوند.را بر عهده دارند كه از دو يا چند حس دريافت مي

هاي مربوط به هر حس شراكت هاي اوليه ادراكي در پردازش عصبي پيامكنار ناحيه

ن خود مغز نمودار ها و مغز و سپس در درودارند. اين زنجيره تغييرات كه ميان گيرنده
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هايي كه از هاي برقي در مغز نسبت به پيامبه اين معناست كه الگوي پيام، شودمي

ها تغيير تفاوت دارد. به هر حال مهم آن است كه هرچند پيام، شودها دريافت ميگيرنده

گذارند. درواقع اين تغييرات كه به همراه انتقال پيوسته درخت را به نمايش مي، كنندمي

 هاي رفتاريبراي تحقق مرحله بعد يعني واكنش، دهندها رخ ميو پردازش پيام

)Behavioral Responses( ندافرايند ادراك بسيار  مهم )Ibid, p.7( . 

هاي رفتاري بعد از مرحله واكنش هاي رفتاري؛مرحله پنجم تا هفتم: واكنش

دهند. مرحله حله رخ ميتبديل و پردازش طي سه مر، دگرگوني، متمركزسازي، انعكاس

 ؛شودآورترين تغييراتي است كه در فرايند ادراكي واقع ميپنجم تغيير چه بسا از اعجاب

به تجربه هشيار مبدل  چهارمهاي برقي مرحله زيرا تنها در اين مرحله است كه پيام

و آن را  )پنجم مرحله( بردشوند. در اين مرحله است كه فرد به وجود درخت پي ميمي

) و واكنش رفتاري نهايي عملي است كه فرد به انجام ششم مرحله( كندبازشناسي مي

در  و گيرد در هواي گرم تابستان به سمت درخت برودمثل اينكه تصميم مي ؛رساندمي

  .)Ibid, p.8( سايه آن دراز بكشد

  شناختيگستره ادراك در منابع روانب) 
، حركت، عمق، اندازه، ها شامل ديدارياكدامنه وسيعي از ادرشناسي، روانادراك در 

، احساس درد، احساس پوستي، )Vestibular Sense( احساس دهليزي، شنيداري

 و احساس عمقي )Synesthesia( جابحايي حسي، بويايي، ادراك چشايي

)Proprioception( گيردرا در بر مي )May, 2007/ Kalat, 2017(. در  شناسانروان

احساسات را عبارت از  شوند.ميقايل ن احساس و ادراك تمايز همه اين موارد ميا

مثل آنكه ترشي  ؛آينددانند كه بر اثر تحريك حسي به وجود ميهاي ابتدايي ميتجربه

اين  فهميم.بلندي صداي سوت يا فرورفتن سوزن در پاي خود را مي، آبليمو

ما كه بيانگر وجود اشيا و  را هايشوند و ادراكهاي اوليه با همديگر تركيب مياحساس

مثال وقتي ما  رايب ؛آورندبه وجود مي، يافته هستندرويدادهاي معنادار و سازمان

دستگاه بينايي تغييرات سريع ، كنيمصفحه تلويزيون تماشا مي دررويدادي ورزشي را 
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كند و دستگاه شنوايي بالا و در رنگ و روشنايي را روي صفحه تلويزيون حس مي

 كند.حس مي، شودكه از بلندگو پخش ميرا بلندي و طنيني ، ن پيچيده صداشدپايين

هاي زمين ورزشي آگاهي پيدا كنيد. از همچنين ممكن است نسبت به ميزان سبزي چمن

ها ورزشكاران و ساير فعاليت، هاي ما نسبت به رويدادهاادراك، اين مجموعه احساس

  .)George, 2011, p.17( شونددر ميدان ورزشي حاصل مي

 دهد: الف)شناختي در هر ادراك سه مرحله اساسي رخ ميبنابراين از لحاظ روان

، شودهاي برقي شيميايي كه از وجود محرك محيطي آغاز ميتحريك حسي و فعاليت

ب) تجربه خام و  ؛رسداي خاص از مغز ميشيميايي به نقطه-به صورت پيام برقي

مثل وقتي كه ، شودهشيار براي ارگانيزم حاصل مي بنيادين اوليه كه به صورت تجربه

بينم يا صدايي را شنيدم يا سوزشي را در پاي خود ميگويد از راه دور سياهي را فرد مي

شده به همراه اقدام مثل وقتي كه فرد اظهار ج) تجربه هشيار و بازشناسي ؛احساس كردم

، كندبه طرف ما حركت مياتوبوسي است كه ، ديدمرا كه از دور مي سياهيكند مي

آهن در حركت است و  صداي قطاري است كه روي خط، شنيدمصدايي را كه مي

سؤال ، سوزش پايم به دليل فرورفتن سوزني در پايم به وجود آمده است. از اين بيان

به شود و روشن مي، چيست شناسانرواناول يعني ماهيت احساس و ادراك از نگاه 

شود كه در مغز و ادراك همان فرايند و عملياتي شمرده ميآيد كه احساس ميدست 

با ترديد  گلداشتاينهرچند ، دهددهند و ماهيت مادي داشته و داخل مغز رخ ميرخ مي

 داندآن را بر عهده فلاسفه ميدرباره  گيريكند و تصميمبا اين نحوه تفكر برخورد مي

)Goldstein, 2017, pp.88-89(.  

طي چه فرايندي رخ  شناسانروانادراك از نگاه  اس وسؤال دوم يعني احس

شيميايي كه به دنبال تحريك - به دنبال آن است كه كشف كند فعاليت برقي، دهدمي

 برايكند شود كه فرد اظهار ميچگونه به تجربه هشيار تبديل مي، شودمحيطي ايجاد مي

ل و پاسخ به آن از اين سؤا». بينمآهن در حال حركت مي قطاري را روي خط« مثال 

آن وجود دارد. از آنجايي كه درباره  متفاوت هايديدگاهترين مسائلي است كه پيچيده
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، گرايي مادي استشناسي در زمينه نحوه ارتباط روان و بدن يگانهجريان غالب در روان

دهد. به دانند كه در مغز رخ ميهاي زيستي مياحساس و ادراك را محصول فرايند

هماني را گر ميان فرايند زيستي و تجربه هشيار احساس و ادراك رابطه اينعبارت دي

و  )Biological Psychology( شناسي زيستيخصوص بر رواناند. اين نگاه بهپذيرفته

 ,Freberg( سايه افكنده است )Evolutionary Psychology( تكامليشناسي روان

2019, p.5(ادراك در «گويد: كند و ميتأكيد مي بر اين مطلب جيمز كالاتكه چنان ؛

دست پيامي را به مغز ، كنددهد. وقتي چيزي با دست شما برخورد ميمغز رخ مي

كنيد نه اينكه آن را در دست احساس ميفرستد. شما اين پيام را در مغز احساس مي

 شود. تجربه ديدنبينيد كه نور وارد چشمان شما ميميكنيد. همچنين وقتي اشيا را 

دهد نه اينكه در جهان خارج واقع شود. فعاليت رواني و برخي داخل سرتان رخ مي

قابل انفكاك نيستند. اين ، يميتوانيم بگوكنون مي هاي مغزي طبق آنچه تاانواع فعاليت

، گراييشود. بر اساس اين نوع يگانهگرايي مادي شناخته ميگيري به نام يگانهموضع

هاي شما بعينه واحد تشكيل شده است و افكار و تجربهجهان هستي تنها از جوهر 

هاي مغز كنند آيا فعاليتهاي درون مغز شما هستند. افراد گاهي سؤال ميهمان فعاليت

دارند. بر اساس مغز را به فعاليت وا مي، آورند يا اينكه بر عكس افكارافكار را پديد مي

رسيم آيا حرارت موجب حركت گرايي اين سؤال مثل آن است كه بپرويكرد يگانه

آورد. واقعيت آن ها حرارت را به وجود ميشود يا اينكه حركت مولكولها ميمولكول

  .)Kalat, 2019, p.6( دو شيوه براي توصيف يك چيز هستند است كه اين دو صرفاً 

» اي دارد؟چه گستره شناسانرواناحساس و ادراك از نگاه «سؤال سوم اين  بود كه 

هاي هايي دارد كه از راه كانالمعنا كه آيا تجربه هشيار ادراك اختصاص به ادراكبه اين 

داد حسي خام است كه شوند؟ به عبارت ديگر آيا تنها درونحسي براي افراد حاصل مي

هاي ديگري نيز شود يا اينكه ادراك از راهساختار جهان هستي تبديل ميدرباره  به علم

  دهد؟ يبراي ما افراد انسان رخ م

يا  )Psi Phenomena( »هاي سايپديده«شناسان اين موضوع را ذيل عنوان روان
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به طور ويژه با همين عنوان سخن به مسئله اند. از دو هاي فرارواني بررسي كردهپديده

-هايي غير از تحريك اندامتواند اطلاعاتي را به كمك روشانسان مي ) آيا١آيد: ميان مي

به كمك ابزارهاي رواني  تواند صرفاً) آيا مي٢ ؟آوردبه دست سي شده حهاي شناخته

شناسي هاي فرارواني در حيطه شاخه فراروانبر رويدادهاي فيزيكي اثر بگذارد؟ پديده

، )Extrasensory Perception( به تبيين ادراك فراحسيعمدتاً گيرند كه جاي مي

و  )Precognition( پيشگويي ،)Clairvoyance( بينيغيب، )Telepathy( دورآگاهي

، بينيغيب، پردازد كه هر يك از دورآگاهيمي )Psychokinesis( جنبشيروان

 & Nolen- Hoekdema( جنبشي مصداقي از ادراك فراحسي هستندپيشگويي و روان

Others, 2009, p.226( سخن ما در اينجا به طور خاص ادراك فراحسي بلكه ادراك .

دانند كه افراد علمي مي شناسان خود را كاملاًكه بيشتر فراروانحسي است. با اين غير

ادعاهاي ، گيرندكار ميه هاي غير معمول بقواعد علمي معمول را براي اثبات پديده

اي به گونه ؛اندتراز خرافه به حساب آوردهمربوط به فرارواني را اموري فوق عادي و هم

هاي را غيرممكن دانسته و مشروعيت پژوهشهاي فرارواني كه برخي دانشمندان پديده

شناسان عيني . همين نتيجه از رويكرد روان)Ibid( اندشناختي را زير سؤال بردهفراروان

كتاب در مقدمه  گلداشتاينآيد. ميبه دست زيستي به رفتار  شناسانروانويژه به

 Blackwell Handbook of Sensation and( ولراهنماي احساس و ادراك بلك

Perception( پردازد كه شامل مياين كتاب راهنما به بررسي حوزه ادراك  :گويدمي

. )Goldstein, 2005, p.vii( شودبويايي و پوستي مي، چشايي، شنوايي، ادراك بينايي

ادراك را  به ادراك حسي عمدتاً شناسان آيد كه روانميبه دست از اين سخن نيز 

- فراروان«اي كه گونهه ب ؛اندرديف آن دانستها توهم يا هماند و غير آن رهمحدود كرد

رو هستند. ههاي شديد از طرف همكاران دانشگاهي خود روبشناسان هنوز با مخالفت

سختي حاصل شده است كنون به هاي پژوهشي و آموزشي در اين حوزه تاگيريموضع

هيچ دانشگاهي گروه ا كنون تو در بهترين شرايط از پايداري لازم برخوردار نبوده است. 

شناختي و هاي فراروانشناسي تشكيل نداده است. مخالفت مستمر با يافتهعلمي فراروان
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به بدترشدن وضعيت انجاميده و تا كنون همچنين پذيرش آن به عنوان شاخه رسمي 

 كميته تحقيق«تهديدي براي اين حوزه باقي مانده است. بيشترين مخالفت از ناحيه 

 Committee for the Investigation of the Claims» (ادعاهاي فراهنجاردرباره 

of the Paranormal(  پژوهشگر ، گذاري شد و مجله فصلي آنپايه ١٩٧٦كه در سال

. )Melton, 2001, V.2, p.1182( »ابراز شده است )Skeptical Inquirer( شكاك

به آن  پروتوگراسو  س هابزتومااين همان مطلبي است كه در مقدمه مقاله از زبان 

  اشاره شد. 

  ماهيت ادراك از منظر اسلاميج) 
واقعيت ادراك و نحوه  ملاصدراخصوص انديشمند برجسته اسلامي با نگاه اسلامي به

ويژه سازمان شناختي ماهيت انسان به، هستيدرباره  هاي پايه دانشمندتبيين آن به انديشه

جوهري آن هم جوهر اهيت انسان را وجودي تكي كه مشناسانروانگردد. او باز مي

گونه كه ذكر  واقعيت احساس و ادراك را همان ، ناگزيراندمادي صرف در نظر گرفته

گرايي اسلامي كه انسان را موجودي ليكن بر اساس رويكرد دوگانه ؛كنندتبيين مي، شد

ه با همديگر داند كه ارتباطي ويژمركب از دو جوهر يعني نفس مجرد و بدن مادي مي

شوند. طبق اين ديدگاه اي ديگر تصوير ميفرايند و گستره ادراك به گونه، ماهيت، دارند

هرچند نفس با بدن ارتباط تعلقي خاص ، ندانفس و بدن از لحاظ ماهيت با هم متفاوت

هاي حسي به انجام هاي خود را به كمك بدن از جمله اندامدارد و به طور معمول كنش

باشد و احساس و ادراك به آن نفس تمام حقيقت و بعد اصيل آدمي ميرساند. مي

گرايي و هايي را ندارد. دوگانهاختصاص دارد و بدن از جمله مغز صلاحيت چنين كنش

آيد. در ميبه دست سوره زمر  ٤٢خصوص آيه اصالت نفس از بسياري آيات قرآن به

سَ حينَ مَوتْهَا وَ الَّتى لَمْ تَمُتْ فى مَنَامهَا  فَيُمْسكُ اللَّهُ يَتَوَفىَّ الْأَنفُ «: خوانيماين آيه مي

عَلَيهْا الْمَوْتَ وَ يُرْسلُ الْأُخْرَى إلىَ أَجَلٍ مُّسَمًّى  إنَّ فى ذَالكَ لاَيَتٍ لّقَوْمٍ  الَّتى قَضىَ

ارواح) را به صورت كامل دريافت ( هاخداوند در وقت مرگ تمام جان: يَتَفَكَّرُونَ

كند. سپس اند در وقت خواب روحشان را قبض ميو كساني را هم كه نمرده كندمي
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دارد و روح فرد ديگر را كه زمان نگه مي، روح كسي را كه زمان مرگش فرارسيده

گرداند. در اين رويداد دوباره تا زمان خاصي به بدنش باز مي، مرگش فرا نرسيده

  . »هاي قدرت خداوند نمودار استوضوح نشانهبه

نفس چيزي غير  الف)آيد: از اين آيه دو مطلب به دست مي گويدمي يطباطبائعلامه 

ماند. يابد و به حال خود باقي مياستقلال مي، شودكه از آن جدا مي به طوري، بدن است

خوابيدن و مردن هر دو توفي و قبض روح هستند و تنها فرقشان آن است كه در  ب)

، طباطبائي( »شودشود و در دومي ديگر روح ارسال نمييگردانده مباز بارهاولي روح دو

. بنابراين نفس ماهيت اصيل و برتر وجود انسان است كه با بدن )٣٦٩ص، ١٧ج، ق١٤١٧

كند و در جلد هشت صراحت ذكر مياين مطلب را به ملاصدرانيز ارتباطي ويژه دارد. 

اين مطلب به اين معناست « :گويدمي» القوي في بيان انّ النفس كل«ذيل عنوان  اسفار

نفس ناطقه ، شودهاي انسان نسبت داده ميكننده همه ادراكاتي كه به قوهكه ادراك

ها و ابزار و آلاتي كه نفس نه خود قوه، )٢٢١ص، ٨، جم١٩٨١، شيرازيصدرالدين ( »است

  كند. از آنها در مسير حصول ادراك استفاده مي

شناسي از آن به احساس تعببر اوليه كه در روانبنابراين ماهيت ادراك اعم از ادراك 

به اين باز ، شود و ادراك ثانويه و نهايي كه با بازشناسي و فعاليت عملي همراه استمي

حاصل ، حقيقت يك چيز براي موجودي كه در وجود خود مستقل است«گردد كه مي

صورت شدن خود ماهيت يك چيز يا شود. پس علم يا ادراك عبارت است از حاصل

آن براي امر ديگري كه در وجود خود مستقل است به نحو حقيقي يا حكمي. با اين 

همان است كه  ملاصدراكند كه قسم سوم آن از نگاه بيان علم سه قسم پيدا مي

اند. قسم سوم آن است كه يك شناسان از آن با عنوان احساس و ادراك سخن گفتهروان

ه خود براي امر داراي وجود مستقل به چيز به كمك صورتش نه وجود عيني ويژ

شود. اين مانند علم پيداكردن نفس انسان است به آنچه براي صورت حقيقي حاصل مي

-١٠٨ص، ١٣٦٣، همو( »شودابزارهاي حسي و قوا) حاصل مي( ذات آن يا ابزارهايش

١٠٩( .  
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دهد و نه عبارت از فرايندهاي احساس و ادراك نه در بدن رخ ميبدين ترتيب 

شود كه بدني است. ماهيت احساس و ادراك علم است و علم براي عالم حاصل مي

ادراكات ، در مباحث مربوط به عقل و معقول آمده استكه چنانزيرا  ؛همان نفس است

) ملاصدراخداوند از نظر ( شوند كه واهبحاصل ميصورت  به اينبه طور مطلق 

افاضه كند. اين ، شودشعور حاصل مي صورتي نوري قابل ادراكي كه بر اثر آن ادراك و

، اما تصور اينكه صورتي در ماده هست ؛شوندههم حس كننده است وواقعيت هم حس

هاي اعدادي و كننده است و نه حس شونده بلكه تنها از علتچنين چيزي نه حس

م، ١٩٨١، همو( ساز است براي اينكه صورتي ادراكي با وجود شرايط تحقق يابدزمينه

  .  )١٨١ص، ٨ج

، دهدجايي از مغز رخ نميمثلاً احساس و ادراك در بدن  ملاصدراپس طبق بيان 

به وسيله مغز به معناي سببيت مغز براي ادراك نيز رخ ، شودبراي مغز نيز حاصل نمي

چون موجودي منقسم و پخش است ، گونه كه تصوير شود دهد بلكه ماده به هرنمي

 ؛اي خودش يا چيز ديگري براي آن معلوم باشداين صلاحيت را ندارد كه خودش بر

صورتي را ، شوداين نفس است كه به دنبال تغييراتي كه در بدنش يعني مغز آن واقع مي

سازد كه ماهيت آن همانند ماهيت نفس مجرد است و آن صورت است كه ادراك مي

اسان شنليكن روان ؛شودحاصل مي، يعني براي نفس كه موجودي مستقل است ؛شودمي

اند و مراحل ديگر ادراك را پرداخته، شوندتنها به فرايندهاي بدني كه به ادراك منجر مي

. اين بدان جهت است كه )٢٢٦ص، ر.ك: همان( اندذكر نكرده، كه مربوط به نفس است

  .اندوجود ديگري را در كنار بدن نپذيرفته نوعاً 

  فرايند ادراك حسي از منظر اسلامي

ترين رويدادهايي باشد كه براي موجود زنده اك يكي از شگفتشايد احساس و ادر

 دهد:دهد. از نگاه اسلامي اين واقعيت طي پنج مرحله رخ ميخصوص انسان رخ ميبه

از آنها  ملاصدرامرحله اول: تحريك عضو حسي توسط محرك برانگيزاننده آن عضو كه 

شدن ادراك حسي ازم براي حاصلكند. بنابراين شرط لبه آلات يا ابزارهاي ادراك ياد مي
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لازم است امواج هوا مثلاً  ؛اين است كه عضو حسي توسط محرك مناسب تحريك شود

، همان( به پرده صماخ گوش برسد و كل گوش نيز از سلامت معمول برخوردار باشد

  . )١٦٩-١٧٨ص

به قوه مربوط كه  - شودكه از عضو حسي وارد مي- مرحله دوم: رسيدن پيام حسي 

تغييري را در آن قوه به وجود  وود عضو حسي يا بخشي از مغز منتشر است در خ

با ايجاد تغيير در  وشود تواند همان تغييري باشد كه در مغز ما ايجاد ميآورد كه ميمي

جسم لطيف كه از نظر حكماي اسلامي واسطه ميان نفس و بدن در نظر گرفته شده 

  باشد. هماهنگ مي، است

فت اين تغيير توسط نفس به دليل اينكه به بدن تعلق دارد و تغيير مرحله سوم: دريا

كند. اين بدان معناست كه ممكن است تغيير در بدن در متعلق خود را دريافت مي

عيار تمركز تماممثلاً ولي مرحله سوم ادراك به دليل وجود برخي موانع  ؛حاصل شود

ت ديگر نفس هر تغييري در ادراك فعلي حاصل نشود. به عبار، نفس بر چيزي ديگر

  كند بلكه دريافتش شرايطي دارد. يكي از اعضاي حسي را دريافت نمي

مرحله چهارم: ساختن صورتي غير مادي و هماهنگ با اين تغيير توسط نفس كه با 

شده و اوليه همان چيزي است كه از علم به آن مساوق و همراه است. اين تصوير ساخته

   .شودآن به احساس ياد مي

ها اعم از قبلي و بعدي و صدور مرحله پنجم: مقايسه اين صورت با ديگر صورت

   شود. حكم و قضاوت نهايي كه از آن به ادراك ياد مي

هاي مختلف مربوط به هاي مختلف در بخشاين مراحل را با عبارت ملاصدرا

بينايي به ادراك از جمله ادراك بينايي ذكر كرده است. او در بحث مربوط به ادراك 

دهد كه ديدن عبارت است از اينكه نسبت مي الدين سهرورديشهاباشراقيون از جمله 

كه  شيئي نوراني در مقابل چشم قرار گيرد كه در آن مايع زلالي قرار دارد. در صورتي

براي نفس علمي اشراقي و حضوري نسبت ، اين شرايط محقق شود و مانعي هم نباشد

 ملاصدراكند. يابد و نفس به صورت روشن آن را درك ميبه واقعيت مرئي تحقق مي
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ابصار عبارت است از اينكه صورتي شبيه صورت  :گويدبا پذيرش فرايند اوليه مي

آيد كه از ماده خارجي جسماني با قدرت خداوند از عالم ملكوت نفساني به وجود مي

نفس است و از كننده حاضر است. اين صورت قائم به مجرد است و نزد نفس ادراك

، همان( شده براي پذيرندهباشد نه قيام پذيرفتهبودن فعل به فاعل خودش مينوع قائم

كند كه مقدمات مادي از وضوح دلالت مي. عبارت پاياني اين گفتار به)١٨٠-١٧٩ص، ٩ج

ميايي و يبرقي شهاي تبديل آن پيام، شدن تصوير روي شبكيهواقع، ورود نور به چشم

همه مقدمه براي احساس و ادراك هستند نه خود آخرين نقطه مغز،  آن به رسيدن

احساس و ادراك. احساس و ادراك امر ديگري است كه با وجود اين فرايندها و بعد از 

دهد كه از آن به مرحله سوم تا پنجم ياد كرديم. روشن است كه به طور آنها رخ مي

  دهند. ل رخ نمييك از احساس و ادراك بدون طي اين مراح معمول هيچ

  گستره ادراك از منظر اسلاميد) 
مادي) انسان است. ادراك از  غير( ماندگار و مجرد، با نگاه اسلامي نفس بعد اصيل

هاي مادي كه ماهيتي پخش و منقسم دارند. هاي ذاتي امر مجرد است نه واقعيتتوانمند

رايانه به وجود خود يا اي مانند توان گفت دستگاه پيچيدهگاه نمي به همين دليل هيچ

ماهيت علم و ادراك درباره  علم دارد. با اين توضيح و بياني كه، آنچه در درون آن است

، ادراك اين است كه حقيقت يك چيز براي امر ديگري كه وجود مستقل دارد، ذكر شد

شود. اين امر ادراك حاصل مي، مانند نفس حاصل شود. اگر چنين چيزي رخ دهد

دهد و منحصر به ادراك حسي به سه صورت رخ مي، نقل كرديم لاصدراماز كه چنان

  نيست:

واقعيت عيني يك چيز براي يك امر مستقل ديگر مانند حصول شدن الف) حاصل

معلول با واقعيت عينييش براي علتش. در اين صورت علت به معلول خودش علم دارد 

رفتن را آشاميدن و راه، انند خوردنن مهمچومانند اينكه ما افعال  ؛كندو آن را ادراك مي

كنيم و حس در آن هيچ دخالتي ندارد. ما به ديدن خود وقتي كه و... را ادراك مي

  دهد. ولي اين از طريق يكي از حواس رخ نمي ؛علم داريم، بينيممي
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واقعيت عيني يك چيز براي يك امر مستقل نه به صورت واقعي شدن ب) حاصل

داشتن موجود مانند علم ؛يم اين هم حكم آن را دارديگوميبلكه به نحو حكمي كه 

مجرد به وجود خود و اينكه نفس همواره براي خودش حاضر است و پيوسته خود را 

ها و افعال را به خود نسبت حالت، كند. به همين دليل وقتي رويدادهاادراك مي

ادراكي ، استاين در صورتي درست است كه نسبت به خود كه همان نفس ، دهيممي

خاص داشته باشيم. اين دو نوع از نوع ادراكي هستند كه به آن علم حضوري گفته 

  كند. از آنها به منزله قسم اول و دوم علم ياد مي ملاصدراشود و مي

يك چيز براي امري مستقل نه با واقعيت عيني خود بلكه با شدن ج) حاصل

ستقل كه اين قسم همه به كمك صورت يا تصويرش براي وجود مشدن حاصل

چون در محسوسات براي مدرك همواره صورت يا  ؛گيردمحسوسات را در بر مي

ش. اين همان اشود نه وجود مدرَك با وجود عيني و خارجيتصوير مدرَك حاصل مي

 شناسان در مرحله دوم ادراك از آن سخن به ميان آمدمطلبي است كه طبق نظر روان

آورد كه ادراك حسي به معناي رچند اين بيان به ذهن مي. ه)١٠٩- ١٠٨ص، ١٣٦٣، همو(

دهد كه انسان به كمك ابزارهاي هاي حسي تنها وقتي رخ ميصورت ادراك در قالب

به دست ولي از منابع اسلامي ، حسي خود با محرك خاص آن حس در ارتباط باشد

نيست. اين  منوط به وجود محرك فيزيكي و مادي آيد كه سنخ ادراك حسي ضرورتاً مي

القاي صورت محسوس يا تمثل نيز رخ ، گونه ادراك با اراده فاعل برتر به شكل الهام

هاي حسي وجود دارد كه كم سه قسم ادراك از قسم ادراك بنابراين دست ؛دهدمي

  محرك خارجي و فيزيكي به همراه آن نيست: 

كه داري امري يا سؤالي ، ) الهام يك امر به انسان در قالب جملات خبري١

ولي ، )٧قصص: ( مانند اينكه فرزندت را به دريا بينداز، نداچارچوب و مفاهيم حسي

  .پاي هيچ محرك حسي در ميان نيست

ايجاد امواج شنوايي از مثلاً آسا ) ايجاد  اصل محرك حسي به صورت معجزه٢

شناختي كه ممكن است به هاي روانو همچنين ايجاد حالت )٣٠قصص: ( ناحيه درخت
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مانند ايجاد آرامش براي كسي كه داراي  ؛همراه وقوع امور فيزيكي به وجود آيد

  . )٤فتح: ( تشويش و اضطراب است

ولي محرك فيزيكي  ؛كنندهاي حسي را تجربه مي) رؤيا كه در آن افراد صورت٣

بيند كه آميزتر است كه فرد در خواب چيزي را ميوجود ندارد. اين امر وقتي تعجب

  شود. دهد و از آن به رؤياي صادق تعبير ميميبعينه رخ 

هاي جسماني بنابراين بر اساس منابع اسلامي سنخ ادراك حسي بر وجود محرك

دورآگاهي و ، گوييپيش، بينيغيب، منحصر نيست و براي انسان ادراك فراحسي

هايي در زمره زندگي واقعي ما جنبشي با وجود شرايط ممكن است. چنين ادراكروان

هرچند گاهي توهماتي نيز براي افراد ، شوندبندي نميتوهمات طبقه واي دارند و جزج

  ند. ادهد كه از نوع اصيل آن قابل تشخيصانسان رخ مي

د) ادراك عقلي: اين قسم ادراك آن است كه نفس از مقايسه امور حسي نسبت به 

هاي مبنايي ت انديشهكند. از جمله اين مدركاآينده يا گذشته چيزي را ادراك مي، حال

امتتاع اجتماع نقيضين و اصل هوهويت است كه بدون اذعان ، ادراك مانند اصل عليت

ها ممكن است منشأ ادراك گونه يابد. اينبه آنها هيچ ادراك حتي احساسي سامان نمي

  . )٣٧-٢٩ص، ١٣٦٢، همتي( ها حسي نيستندولي خود ادراك، حسي داشته باشند

  نتيجه
آسايي است كه براي انسان رخ هاي پيچيده بلكه معجزهدراك از پديدهاحساس و ا

 شناختي كه انسان از ماهيتانسانشناسان اين پديده را بر اساس اين مبناي دهد. روانمي

ادراك را درباره  اساسي پرسشاند و سه تبيين كرده، جوهري مادي برخوردار استتك

هاي و ادراك را مساوي و مساوق با فعاليتاند. ماهيت احساس گونه پاسخ داده اين

اند و واقعيت اند احساس و ادراك را به خود مغز نسبت دادهبرقي شيميايي مغز دانسته

 Lance( لانس وركمناند. بر اين مطلب آن را كاملا مادي به حساب آورده

Workman(  ويل ريدرو )Will Reader( )گويندكنند و مي) تأكيد ميم٢٠١٤: 

متفاوت در اساساً شناسان و فيلسوفان اين نظريه را كه دو جوهر وزه اغلب روانامر«



ان
رو

ر 
ك د

درا
و ا

س 
سا

اح
اه

: م
درا

ص
ملا

اه 
دگ

 دي
 با

آن
ه 

يس
مقا

و 
ي 

اس
شن

ي
 ت،

يفرا
 ند

ره
ست

 گ
و

  

٨٧  
 

  

 

يك چيز اساساً اين باورند كه ذهن و مغز  اند و برشناخت دخالت دارند را رد كرده

. )٢٤٩صهمان، ( »دهدهستند. به عبارت ديگر ذهن همان چيزي است كه مغز انجام مي

شود و تا دانند كه از محرك محيطي آغاز ميمي احساس و ادراك را شامل هفت مرحله

يابد. گستره تجربه هشيار در مرحله چهارم و واكنش رفتاري در مرحله هفتم ادامه مي

هاي انسان مانند اند و از برخي ادراكهاي حسي محدود كردهادراك را نيز بر ادراك

علم حضوري تعبير  به وآنچه در منابع اسلامي از آن به ادراك شهودي ياد شده است 

اند. اين انديشمندان از ادراك عقلي به عنوان ادراك مستقل چندان سخن نگفته، شودمي

  اند. هاك حسي محلق كردراند و بيشتر آن را به ادسخن نگفته

واقعيت اساسي وجود  پنجنگاه انديشمندان مسلمان در زمينه احساس و ادراك  از

هاي از ويژگي، به چيزي استشدن يابي يا عالمعلم) احساس و ادراك كه همان ١دارد: 

مادي است كه تراز وجودي برتري نسبت به ماده دارد.  اختصاصي امر مجرد يعني غير

تواند به خودآگاهي و برترين رايانه نميمثلاً ترين آن بنابراين هيچ امر مادي حتي پيچيده

ضمن اذعان به اين  )Goldstein, 2017, p.96( گلداشتاينديگرآگاهي دست يابد. 

از ، كندبنابراين اين ادعا كه مغز ادراك مي ؛كنددلايل عدم امكان آن را ذكر مي، واقعيت

پنداري واقعيت ادراك با بخشي از فرايند ادراك ناشي شده باب خطا در اسناد و يكسان

  دهد.است كه در مغز رخ مي

هاي ين جهان و ورود محرك) سازمان شناختي و ادراكي انسان با پاگذاشتن به ا٢

كند. چه بسا آيه حسي به آن فعاليت شناختي از نوع شناخت حصولي خود را آغاز مي

وَ اللَّهُ « :خوانيمكند. در اين آيه ميسوره نحل نيز به همين واقعيت انساني دلالت مي ٧٨

لعََلَّكُمْ   دَةَئالْأَفْمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَرَ وَ أَخْرَجكَُم مّن بُطوُن أُمَّهَتكمُْ لَا تَعْلَموُنَ شَيْا وَ جَعَلَ لَكُ 

در حالى كه هيچ چيز ، و خداوند شما را از شكم مادرانتان خارج نمود :تَشْكُرُونَ

جا ه گوش و چشم و عقل قرار داد تا شكر نعمت او را ب، دانستيد و براى شمانمى

سازمان شناختي انسان با  . ليكن از نگاه انديشمندان مسلمان درست است كه»دآوري

مادي  كند، هرگز احساس و ادراك براي شيءهاي حسي فعاليت خود را آغاز ميمحرك



٨٨  
 

ار 
به

١٤
٠١

مار
 ش

/
ه

٨٩/ 
 ميرح

ارو
ن

 يي
صرت

ن
  ي

 

 

 

بلكه ارگانيزم انسان موجودي دوجوهري است و ، دهدرخ نمي، ذكر كرديمكه چنان

مقدمه و علت  هاي جوهر مجرد است و فرايندهاي بدني صرفاً ادراك از اختصاص

 ، هستند. به همين دليل نيز برخي اوقات محرك حسي وجود دارداعدادي براي ادراك 

ادراك ، دهد. برخي اوقات نيز با اينكه محرك حسي وجود نداردولي ادراك رخ نمي

كم نسبت به پيامبران و اولياي  گويي كه دستبيني و غيبمانند غيب، شودحاصل مي

  خدا از نگاه اسلامي در آن ترديدي وجود ندارد. 

مرحله اول  مرحله دارد كه پنج صدرالمتألهينويژه نظر ك از منظر اسلامي به) ادرا٣

محسوس و فرايند بدني يعني فعاليت مغزي است و مرحله  و دوم آن مربوط به شيء

چهارم و پنجم آن به جوهر مجرد و بعد اصيل انسان مرتبط است كه طي اين ، سوم

كه  گردد يادآوري استهد. لازم درخ مي، مراحل ادراك كه همان تجربه هشيار است

مدرك است و از آن به درباره  مرحله پنجم كه همان مرحله بازشناسي و قضاوت نهايي

بلكه با ديگر اطلاعات زمينه و ، اثر محرك بيروني نيست صرفاً ، شودادراك ثانويه ياد مي

خي ادراك حسي با برشدن كننده آميخته است كه بيانگر آميختهپيشين ادراك دانش

شناسان نيز بر اين امر در فرايند ادراك اذعان باشد. البته روانهاي عقلي ميادراك

  اند. كرده

  ) انسان علاوه بر ادراك حسي سه منبع ادراكي ديگر نيز دارد:٤

الف) دريافت شهودي يا ادراك مستقيم نسبت به چيزي كه براي نفس حاصل است 

ها و افعال حالت، ر آگاهي ما به خودكه عين آگاهي و شناخت است. اين امر نظي

اي هميشه به آن آگاهي داريم. اين نحوه ادراك را ما در قالب كه به گونهاست خودمان 

حالم بد ، حالم خوب است، من خواهم رفت، من بودم، من هستم« هايي نظيرگزاره

ك كه كنيم. اين نحوه ادرابيان مي» امتحان دادمو آب خوردم ، كسلم، خوشحالم، است

اگر نباشد هيچ نحوه ، ها و افعال خود استخودآگاهي انسان به وجود خود و حالت

شده از محسوسات ادراكي براي انسان حتي ادراك حسي كه مبتني بر مفاهيم انتزاع

او توان ادراك  .دهيمشود. فرض كنيد آزمون افسردگي را به كسي ميحاصل نمي، است
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در اين صورت رابطه انساني  .هاي خود را نداشته باشدنگرانه هيچ حالتي از حالتدرون

بر آن  وونتنگري هم كه رود. روش درونشود و فرايند انتقال از بين ميمختل مي

هاي شهودي به آيد. حالتنوعي دريافت شهودي به حساب مي، ورزيداصرار مي

دهد كه مينفس انسان با سطح هستي برتر رخ شدن هاي زياد از جمله مرتبطصورت

  هاي حسي است. فراتر از كانال

نقل كه بر اثر اعتماد به گفتار يك فرد يا گروهي طي  بر شناخت) مبتني( ب) ادراك

كند. در اين شود و فرد محتواي پيام فرد يا گروه را تصديق ميفرايندي خاص ايجاد مي

هه صورت براي خود فرد مواجهه حسي رخ نداده است يا حتي خود ناقل نيز مواج

ها در شود. انسانميبلكه شناخت و ادراك از راه غير حس حاصل ، حسي نداشته

كنند. شوند و براي هم نقل ميها خبر را از يكديگر ميزندگي عرفي خود روزانه ده

اي از شناخت علوم و نظريات دانشمندان پيشين از طريق دليل نقلي حجم گسترده

، ف از راه نقل استادان خود با نظرياتهاي مختلشود. دانشجويان رشتهحاصل مي

تاريخ ملل و درباره  شوند. همه آنچهها و انتقادهاي دانشمندان پيشين آشنا مينوآوري

هاي نتيجه اخبار و نقل، هاي بعدي قرار گرفتهها در اختيار نسل فعلي و نسلحكومت

بلكه از اين  ها نه از سر تعبد. اين دسته ادراك)١٩، ص١٣٩٥(محمدي،  پيشينان است

  .  ر.ك: همان)( شوندحاصل مي، جهت كه نقل خود يكي از منابع آگاهي هشيارانه است

ج) ادراك عقلاني كه به آن اشاره كرديم و عبارت از آن است انسان از ساير منابع 

هاي نويي كند و ادراكشهودي و وحياني استفاده مي، هاي حسيادراك نظير ادراك

به اين ، زندبا بررسي چند رفتاري كه از دشمن سر ميمثلاً  ؛شودبرايش حاصل مي

از فريندهاي  نشيني كند.خواهد به ما حمله كند يا عقبرسد كه دشمن ميادراك مي

   .كند و...حسي يا دروني رابطه عليت را درك مي

سازي آن ورت ادراكي به صورت مادي و منحصرتبيين ماهيت ص ) بنابراين اولا٥ً

نگاهي ناقص و  ملاصدراخصوص نظر ي مادي با رويكرد اسلامي بهدر فرايندها

  گرايي و خطاي در اسناد ناشي شده است. نادرست است و از كاهش
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ولي  ؛شايد فعاليت عقلاني و استدلال چندان در فرايند احساس آشكار نباشد ثانياً 

ن نيست كه ديگر اي، رسيموقتي در اين فرايند به مرحله بازشناسي و رفتار عملي مي

با » به طور كلي هر كانال حسي«بلكه اين امر ، اي اثر داشته باشدتصوير شبكه صرفاً 

ر چيزهايي بگر تأثيرگذاري ادراك عقلي حتي سازوكاري عقلاني آميخته است كه نمايان

  .ناميمظاهر آنها را ادراك حسي مي است كه به

دهد كه چنين ي نشان ميهاي حسهايي حتي در مورد ادراكچنين دريافت ثالثاً

را شدن نيست كه انسان به صورت خودكار و مكانيكي براي هر امري كه قابليت حس

بلكه عقل آدمي كه قوه سنجش ، شده نهايي بزندمهر تأييد نهايي به عنوان ادراك، دارد

هاي كند و واقعيتميانسان را زير و رو هاي همواره يافته، ها با واقعيت استيافته

سنجد و پيوسته آنها را غربال ميشهودي و وحياني را ، عقلاني، تجربيهاي عرصه

 .)١٣٧٨، مصباح يزدير.ك: ( دست يابد، كند تا به واقعيت نهايي كه علم يقيني استمي

بزرگي ماه در افق ، به كمك همين قوه است كه ما توهماتي مانند چوب شكسته در آب

كنيم. همين سكون كره زمين و... را ادراك مي، هالرأس قرار گرفتنسبت زماني كه بر خط

ها دچار اختلال شده كه فرق ميان اي در برخي افراد مانند اسكيزوفرنقوه به گونه

  كنند.  واقعيت با توهم را ادراك نمي
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  منابع و مآخذ
  .قرآن كريم*

انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي  :قم ؛منابع معرفت ؛محمد، زادهحسين .١

  .١٣٩٤، نيامام خمي

دار احياء  :بيروت، ٨؛ جةالحكمة المتعالي ؛بن ابراهيم محمد، صدرالدين شيرازي .٢

  .م١٩٨١، العربي التراث

مؤسسه مطالعات  :تهران ؛ح محمد خواجوييصحت ؛شرح اصول الكافي ـــــ؛ .٣

  .١٣٨٣، و تحقيقات فرهنگي

 مؤسسه مطالعات و :تهران ؛ح محمد خواجوييصحت ؛مفاتيح الغيب ـــــ؛ .٤

  .١٣٦٣، تحقيقات فرهنگي

دانشگاه  :مشهد ؛الدين آشتيانيح سيدجلاليصحت ؛الشواهد الربوبيه ـــــ؛ .٥

  .١٣٨٣، تهران مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي - ١٣٤٦، مشهد

مؤسسه الاعلمي  :بيروت ؛الميزان في تفسر القرآن ؛محمدحسين، طباطبائي .٦

   .ق١٤٠٢، للمطبوعات

دفتر انتشارات اسلامي جامعه ، قم: ١٧ج ؛لقرآنا الميزان في تفسير ـــــ؛ .٧

  .ق١٤١٧، مدرسين حوزه علميه قم

 ؛پاد)( ينيدانش د ياجتهاد ميپارادا ؛يحسن درضايحمديو س يمهد، پوريعل .٨

  .١٣٩٠، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

انتشارات مؤسسه  ؛ قم:شناختي دليل نقليارزش معرفت ؛عبدالله، محمدي .٩

  .١٣٩٥، ام خمينيآموزشي و پژوهشي ام

مؤسسه انتشارات دار  ، قم:٣- ١ج ؛آموزش عقايد تقي؛محمد، مصباح يزدي .١٠

    .١٣٧٨، الثقلين

 :تهران ؛علم و ادراك يا تئوري شناخت در فلسفه اسلامي ؛همايون، همتي .١١

 .١٣٦٢اميركبير، 
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